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Abstract 

Mulla Rajab Ali Tabriz is one of the thinkers of the Safavid era and contemporary of Mullā Ṣadrā. On several 

occasions, he has opposed the principles and foundations of Ṣadrā’s Transcendent philosophy. One of his 

oppositions is the issue of existence univocality. Tabrizi has strongly opposed the univocality of existence and 

has tried to prove its homonymity with various arguments. As for the Divine Attributes, he has also denied 

the attributes by referring to traditions (hadiths). In the present article, by examining these two issues, the 

weakness of Tabrizi arguments is made known. The drawbacks of Tabrizi’s view are as follows: interpreting 

narrations without considering the atmosphere and context of the time they were issued, ignoring the 

connected and separate indications in understanding their true meaning, disregarding narrations that have 

offered a completely affirmative interpretation of Divine Attributes, the fact that some traditions are irrelevant 

to this debate but are related to conditionality of the Divine Names and Attributes . 
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 چکیده
ملارجبعلی تبريزی ازجمله انديشمندان عصر صفوی و معاصرِ ملاصدرا است. او در موارد متعددی با اصول و مبانی 

معنوی وجود است. حکمت متعالیۀ صدرا به مخالفت برخاسته است. يکی از اختلافات وی با صدرا مسئلۀ اشتراک 
آن پرداخته است. او  شدت با اشتراک معنوی وجود مخالفت کرده و با ادلۀ متعددی به اثبات اشتراک لفظیِ تبريزی به

سئله،  سی اين دو م ضر با برر شتار حا ست. در نو صفات را نفی کرده ا ستناد به روايات،  صفات الهی نیز با ا در باب 
ش ستی ادلۀ تبريزی نمايانده  س شت از ضعف و  ست: بردا شکالات وارد بر ديدگاه تبريزی به اين قرار ا ست. ا ده ا

نکردن به قرائن متصااو و منفصااو در فهب مراد ها، توجهروايات بدون درنظرگرفتن فضااای حاکب بر عصاار صاادور آن
برخی از اند، خروج گرفتن رواياتی که تفساایری کاملاا ايبابی از صاافات الهی عرضااه کردهها، ناديدهحقیقی از آن

 بودن اسما و صفات الهی.ها به مسئلۀ توقیفیروايات از محو بحث و ناظربودن آن
.عنوی وجودم ملارجبعلی تبريزی، ملاصدرا، مکتب اصفهان، اشتراک لفظی وجود، اشتراک :واژگان کلیدي
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 مقدمه
شتراک لفظی يا معنوی وجود از بحث ساس برخی مباحث اين دو حوزۀ معرفتی  های بنیادیا ست و ا سفه و کلام ا فل

آيد که مدنظر فلاسفه و متکلمان قرار گرفته است. قبو از هرچیز لازم است به تعريف اجمالی اشتراک حساب می به
های متعدد و برای معانی متعدد وضاا  شااود، آن لفو را لفظی و معنوی پرداخته شااود. هرگاه لفو واحدی با وضاا 

سی يا لفو عین در عربی که هريک معانی متعددی دارند. اگر لفو واحد  شیر در فار شترک لفظی گويند؛ مثو لفو  م
شترک بین  سان که م شد؛ مثو لفو ان شته با صاديق متعددی دا شود، ولی آن معنای واحد م ض   برای معنای واحدی و

 (.592؛ صلیبا، 400، افراد انسان است، در اين صورت مشترک معنوی است )محقق و ايزوتسو
مسئلۀ اشتراک لفظی يا معنوی وجود از زمان ارسطو مطرح بوده است. او در رسالۀ مابعدالطبیعۀ خود بدان پرداخته و 

(. حکیمانی چون فارابی، فخررازی، خواجه نصاایر سوساای، 89وجود را مشااترک معنوی دانسااته اساات )ارسااطو، 
 اند.ها حکیب ديگر در اين نزاع جانب اشااتراک معنوی را گرفتههملاصاادرا، محقق لاهیبی، ملاهادی ساابزواری و د

ابوحامد، صدرالدين قونیوی و ديگران به اشتراک معنوی وجود تصريح کردند. از  ،الدينهمچنین عارفانی چون صائن
 دارند.( موض  مشابهی 204( و رامانوجا )راسخی، 75میان حکمای هند، افرادی چون شنکره )زروانی و غفاری، 

اند بر ويژه به مسئلۀ تنزيه و تشبیه مربوط است. کسانی که وجود را مشترک لفظی دانستهبه ،اهمیت اين بحث در کلام
شتراک لفظی را نپذيريب لازم می شباهت میان اين باورند که اگر ا شند و اين يعنی  سنخ با آيد تا علت و معلول از يک 

ست صفات حقخالق و مخلوق و چون اين لازم باسو ا صوص اثبات  تعالی ، پس ملزوم نیز باسو خواهد بود. در خ
نیز همین مسئله مطرح است. تبريزی ازجمله کسانی است که سخت سرفدار الهیات تنزيهی است و بر اين اساس به 

یز نظر نگارنده اشتراک معنوی وجود و نانکار اشتراک لفظی وجود و همچنین به نفی صفات از حق پرداخته است. به
صحت آن ست که ادلۀ نقلی و عقلی متعددی بر  صفات برای واجب تعالی امری ا توان ارائه کرد. مقالۀ ها میاثبات 

سقب ادلۀ او بر  صحت و  شه و انگیزۀ تبريزی و همچنین  سی اندي صدد برر ضمن بیان برخی از اين ادله در ضر  حا
 دعاوی او است. 

 
 . تبریزي و تعریف اشتراک لفظی و معنوي1
و نیز بايد دانساات که اشااتراک چند چیز در لفظی از "ريزی در تعريف اشااتراک لفظی و معنوی چنین آورده اساات: تب

ست به شتراک در آن لفو ا شتراک لفو والفاظ يا ا شب. اين ا شتراک لفو عین میان آفتاب و چ آن لفو را  تنهايی؛ مثو ا
ر لفوِ تنها نیساات، بلکه معنای آن لفو هب در میان آن نامند در اين مقام يا اشااتراک آن چند چیز دمشااترک لفظی می

نامند؛ مثو لفو حیوان که مشترک میان انسان و فرس و در چند چیز مشترک است. اين اشتراک را، اشتراک معنوی می
شترک ست که لفو وجود و موجود م ست... و نیز بايد دان شتراک هر دو يک معنا ا اند میان واجب تعالی و ممکن به ا

 (. 48تا  9)تبريزی،  "یلفظ
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گیرد و اشتراک معنوی را با او پس از تعريف اشتراک لفظی و معنوی، وجود را میان واجب و ممکن مشترک لفظی می
رديف شرک داند. ازنظرِ او اشتراک معنویِ وجود، منافی با توحید است و هبشدنی نمیجم  ،ديدگاه تنزيهی که دارد

سد:می1ةلالهیگیرد. در المعارف اقرار می سخن به پس هرگاه بگويیب باری جو "نوي شريکی ندارد، اين  صلاا  شأنه ا
شد بین واجب شترک با ست که م ست که امر واحدی نی شد اين معنا ا تعالی و ممکنات؛ اعب از آنکه آن امر، ذاتی با

ز عرضیات. نفی شريک مطلق وکیف در وجود يا در امر ديگری انظیر زيد و بکر در انسانیت... يا عَرض باشد مثو کب
با نفی همۀ اين موارد اساات والا نه توحید بلکه شاارک خواهد بود و هرکس به چنین چیزی اعتقاد يابد و به آن نزديک 

ست و خداوند او را نمی شرک ا شرک بر خود را نمیشود، پس م شد و خداوند فرمود: همانا خداوند  شد، ولی بخ بخ
 (.71)پیرزاده، " 2ه بخواهدبخشد برای هرکس کرا می غیر آن

دورترين  ،يافتگان حوزۀ درسی تبريزی، معتقدان به اشتراک معنوی وجود و ساير صفات راقاضی سعید قمی از تربیت
اشتراک وجود معنوی است! و به  است نويسد: چقدر دور از حق است سخن کسی که گفتهافراد از حق دانسته و می

 (.43)زادهوش،  3گويندتر است. بسیار برتر است خدا از آنچه ظالمان میجانب سوگند کدام تشبیهی از اين بزرگ
اند و از سرف ديگر داند که از حق دور افتادهشااود قمی سرفداران اشااتراک معنوی را ظالمانی میچنانچه ملاحظه می

 ترين تشبیه شمرده است. را بزرگ اعتقاد به اشتراک معنوی
وجود و نفی صفات از حق اقامه کرده است. وی در  تبريزی روايات مختلفی را بر مدعای خود در باب اشتراک لفظیِ 

يعنی اشااتراک لفظی وجود و  ؛پردازد که ازنظر او شاااهد بر مدعای ویآخر رسااالۀ اثبات واجب، به بیان احاديثی می
  :. احاديث مستند به شرح زير استاست تعالینداشتن واجبصفت

 (.1خطبهٔ البلاغه، . کلام امیرالمؤمنین که فرمود: کمال اخلاص، نفی صفات از او است )نهج1
 (.1/113)کلینی،  .شده در کافی: هر موصوفی مصنوع است و صانِ  اشیا، غیرموصوف است. روايت بیان2
ضرت در خطبۀ اول میبابويه در . دو خطبه از امام رضا)ع( که ابن3 ست. ح فرمايد: اول عبادت کتاب توحید آورده ا

شناخت خدا، يگانه صو  ست و ا شناختن او ست و تمام يگانهو پرستش الله،  ستن او صفتدان سی او، نفی  ها از شنا
دهند به اينکه هر صاافت و موصااوف، آفريده و مخلوق اساات و هر مخلوقی نیز ها گواهی میکه عقو اوساات؛ زيرا

دهد که او را خالقی اسات که آن خالق نه صافت اسات و نه موصاوف و هر صافت و موصاوفی شاهادت هی میگوا
دهد به بودن شااهادت میبودن و حادثدهد به حادثبودن شااهادت میبودن به يکديگر و مقروندهند به مقرونمی

                                                 
ه بعد از نگارش بخشی از اين اثر، المعارف الالهیة اثری است که توسط يکی از شاگردان تبريزی به نام محمد رفی  پیرزاده تحرير شده است. چنانچه در مقدمۀ آن آمده پیرزاد 1

ست ضمن تأيید آن را المعارف الالهیة نامیده ا ستاد پس از مطالعه  ضه کرده و ا ستاد خود تبريزی عر ست، بهآن را به ا ويژه مباحث آغازين آن . درنتیبه آنچه در اين اثر آمده ا
 های تبريزی نیز است. بیانگر انديشه

ات. ذاتیاا کان کزيد و بکر فی فاذا قلنا ان الباری جوّ شااأنه لیس له شااريک اصاالاا فهو انّما يکون بمعنی انّه لیس امر واحد مشااترک بین الواجب تعالی و غیره من الممکن 2
شرکة مطلقاا انّما يکون نفی هذه کوالان ضیات فانّ نفی ال ضّیاا کا لکب و الکیف فی الوجود او فی امر آخر من العر شرکاا و من اعتقده و سانیّه... او عر ها و الّا فلايکون توحیداا بو 

 ن ذلک لمن يشاء. قال به فهو مشرک لايغفره الله تعالی، قال الله تعالی انّ الله لايغفر ان يشرک به و يغفر ما دو
. فما ابعد عن الحق قول من قال انّ الاشتراک معنوی! ولعمری ای تشبیه اعظب من هذا تعالی 3  الله عما يقولون الظالمون علوّاا کبیراا
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هرآنچه کُنه و    :ن خطبه اساات کهو باز در اي 1بودنبودن ازلیت و اين ازلیت ممتن  اساات از حادثممتن  و محال
 (.71بابويه، )ابن .خود معلول است ذاتش شناخته شود، مصنوع است و هر قائب، به غیرِ 

( و باز فرمود: هرآنچه در 71اين خطبه نیز چنین آمده است: هرکه او را وصف کند، محدود ساخته )همان،  در ضمنِ 
ست در خالق آن صانِ  آنشود و هرچه ها يافت نمیمخلوق ا ست؛ در  ست )همان، در مخلوقات ممکن ا ها ممتن  ا

71.) 
دانسااتن اوساات و کمال يگانگی، فرمايد: اولِ دينداری، معرفت اوساات و کمال معرفت، يگانهدر خطبۀ دوم امام می

صوفی گواهی دهد که آن نفی  ست و هر مو صوف ا صفت غیرمو ست که آن  صفتی گواه ا ست؛ زيرا هر  صفات از او
 (.30غیرصفت است )همان، موصوف 

فرمايد: هرکه خدا را به مخلوقش تشاابیه . در روايت ديگری از امام رضااا)ع( که در توحید صاادوق آمده، چنین می4
 (.38کند، مشرک است )همان، 

صدوق به نقو از ابی5 ست. . در توحید  شرک ا شبیه کند، م ست: هرکه خدا را به مخلوقش ت عبدالله)ع( چنین آمده ا
)همان،  .چیزی نیز شبیه او نیست و هرآنچه در وهب آيد، او خلافِ آن استالی به چیزی شبیه نیست و هیچخدای تع

47.) 
ستناد به کلماتی از ائمه)ص( به تأويو رواياتی می ساله، تبريزی با ا صفات برای در پايان ر پردازد که دلالت بر اثبات 

ضرت محواجب تعالی می شدنِ پردازد که فرمود: آيا عالب و قادر خواندهمدباقر)ع( میکنند. وی به ذکر روايتی از ح
ترين های خود در دقیقخاسر اين اساات که علب را به علما و قدرت را به قادران بخشاایدهآ هرآنچه را با وهباو جز به

ات تعالی بخشندۀ حیشود و باریاش مشخص کنید، پس آن مخلوق شماست و به خود شما برگشت داده میمعانی
کند که برای خدا دو شاخک است، چنانچه برای بسا مورچۀ کوچک نیز چنین توهب میو تقديرکنندۀ مرگ است و چه

صور می ست. او ت سیخود او ست برای ک صانی ا شاخک، نق ست ها را ندارد. اينکه آن کند که فقدان آن دو  چنین ا
 (.69/293)مبلسی، 2کنندحال عقلا در آنچه خدا را وصف می

نظر تبريزی اين روايت اولاا تأويلی است بر روايات دال بر اثبات صفات؛ درنتیبه عالب و قادربودنِ خدا به اين معنا از
ست؛ ثانیاا دلالت دارد بر امکان شیده ا شناخت مخلوق خواهد بود که او علب و قدرت را به علما و قادران بخ شتن  ندا

يو ديگری که تبري آورد، بازگرداندن زی با اسااتناد به برخی از کلمات ائمه)ع( مینساابت به خالق، حتی عقلا. تأو
نبودن، قادر يعنی عاجزنبودن و بالاخره اسلاق واجب بر خدا صاافات ايبابی به ساالبی اسااات. عالب يعنی جاهو

 (.۵۵تا  ۵4)تبريزی،  نبودن اوستمعنای ممکنبه

                                                 
صفة و  .1 شهادة العقول انّ کو  صفات عنه ب صو معرفة الله توحیده و نظام توحید الله نفی ال شهادة کو مخلوق انّ له خالقاا لیس اوّل عبادة الله معرفته و ا صوف مخلوق و  مو

 بصفة و لاموصوف و بشهادة کو صفة و موصوف بالاقتران و شهادة الاقتران بالحدث و شهادة الحدث بالامتناع من الازل الممتن  من الحدث.
اوهامکب فی ادق معانیه فهو مخلوق لکب مردود الیکب و الباری تعالی واهب الحیوة و هو يساامی عالماا و قادراا الا انه وهب العلب للعلماء و القدرة للقادرين کلما میزتموه ب. 2

 قلاء فیما يصفون الله تعالی.مقدر الموت و لعو النمو الصغار تتوهب انّ لله تعالی زبانیتین کمالها فانّها تتصور انّ عدمهما نقصان لمن لاتکونان له، هکذا حال الع
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  بررسی و نقد شواهد روایی تبریزي. 2
گیرد؛ اولاا وجود مشااترک لفظی میان واجب و ممکن کند دو نتیبه میبه رواياتی که ذکر میالف. تبريزی با اسااتناد 

داشتنِ واجب تعالی، مستلزم تشبیه میان وجود و صفت است؛ ثانیاا الله تعالی صفت ندارد. ازنظرِ او اشتراک معنویِ 
 خواهد بود. خالق و مخلوق است و چون اين لازم باسو است؛ درنتیبه ملزوم آن نیز باسو 

صول بهباتوجه ضوع و برای و ست بهبه اهمیت مو ستند تبريزی، لازم ا سی اجمالی اين  معنای حقیقی روايات م برر
 . مسئله از منظر آيات و روايات اسلامی بپردازيب

ست. چنانچه ابوالعلاء عفیفی می سخن رفته ا شبیه  سلامی هب از تنزيه و هب از ت ر قرآن د" :گويددر قرآن و روايات ا
که حکمای اسلامی به انديشه مفاهیب مختلفی از تبسیب )تشبیه( يا تنزيهِ مطلق، نسبت به خدا ريشه داشته و هنگامی

سب آيات قرآنی رو صفات خدا بهدر ذات خدا پرداختند با دو ق شبیه بین ذات و  ست آياتی که حاکی از ت رو شدند؛ نخ
بیند و موجب آيات نخسااتین، خدا میکند. بهتنزيهِ مطلق وصااف می سورو مخلوقات اساات؛ دوم آياتی که خدا را به

حال  گیرد و فرشااتگان بهآفريند و بر عرش جلال خود قرار میزند و با دساات توانای خويش میشاانود و حرف میمی
و  در خلال اين آيات به رمز و اشاره، صفات انسانی مانند خشنودی و ناخشنودی، محبت .سبود در خدمتش هستند

دانند. گروه دوم آياتی است که ذات خدا را منزه شود و صفات را جزء ذات مینفرت و امثال آن به خدا نسبت داده می
 (.21 ،)شمس "سازداش از بندگان و آفريدگانش متمايز میکند و او را با صفات مطلق و منزهاز اين صفات معرفی می

فُونَ )مؤمنون: آيات تنزيهیِ متعددی در قرآن وجود دارد؛ ازج بَحَانَ اللِهِ عَمِا يَصااِ بَحَانَهُ وَتَعَالَی عَمِا 91مله: سااُ (؛ سااُ
صِفُونَ )انعام:  صِفُونَ 100يَ سُبَحَانَ اللِهِ عَمِا يَ صافات:  (؛  رَضِ رَبِّ الَعَرَشِ عَمِا 1۵9)

َ
سِمَاوَاتِ وَالَْ سُبَحَانَ رَبِّ ال (؛ 

ا )اسراء: (؛ سُبَحَانَهُ 82يَصِفُونَ )زخرف:  ا کَبِیرا  . ها آيۀ ديگر( و ده43وَتَعَالَی عَمِا يَقُولُونَ عُلُوًّ
فراوانی نیز در قرآن وجود دارد. آياتی که صافات جسامانی و غیرجسامانی در  در مقابو آياتِ تنزيهی، آيات تشابیهیِ 

ست؛ ازجملهآن شده ا سبت داده  سا ها به خدا ن ا )ن ا عَلِیما سَمِیعا (؛ 34(؛ إِنِ اللِهَ عَلِیبٌ خَبِیرٌ )لقمان: 148ء: کَانَ اللِهُ 
يَءه هَالٌِ  إِلِا وَجَهَهُ )قصااص: ۵2هُوَ الَعَلِیبُ الَقَدِيرُ )روم:  َ  10يَدُ اللِهِ فَوَقَ أَيَدِيهِبَ )فتح:  (؛ 88(؛ کُوُّ شااَ (؛ وَجَاءَ رَبُّ

ا )فبر:  ا صَفًّ ا )نساء: (؛ کَلِبَ اللِهُ مُوسَ 22وَالَمَلَُ  صَفًّ  ( و آيات متعدد ديگر.164ی تَکَلِیما
ست؛ به نظر می ضروری ا صحیح معانی آيات مذکور و حتی روايات محو بحث، توجه به دو نکته  آيد که برای فهب 

ساناولاا آيات مربوسه به ضای حاکب بر تفکر ان شود؛ ثانیاا ف ها صورت کامو و گاه چند آيۀ قبو يا بعد آن در نظر گرفته 
 اب خداشناسی در آن دوران نیز ملاحظه شود.در ب

کنیب تا با درنظرگرفتن قبو و بعد، صااورت کامو بیان میبرای نیو به اين هدف، ابتدا تعدادی از آيات تنزيهی را به
نگاهی به فضا و جو حاکب بر زمان صدور روايات خواهیب کرد تا معنای دست آيد و در ادامه نیب ها بهمعنای واقعی آن

 . دست آيد ها بهقعی و مقبول آنوا
ا لَذَهَبَ کُوُّ إِلَهه بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعَضُهُبَ  عَلَی بَعَضه سُبَحَانَ اللِهِ عَمِا يَصِفُونَ  مَا اتِخَذَ اللِهُ مِنَ وَلَده وَمَا کَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهه إِذا

 (. 91)مؤمنون: 



                                      37                    یصفات اله یوجود و نف ی  بر اشتراک لفظ یزیتبر ییروا ۀادل یانتقاد یبررس، دیگرانو  امینی

بَنَاته بِغَیَرِ عِلَبه سُبَحَانَهُ وَتَعَالَی عَمِا يَصِفُونَ )انعام: وَجَعَلُوا لِلِهِ شُرَکَاءَ الَبِنِ   (. 100 وَخَلَقَهُبَ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِینَ وَ
فُونَ )صااافات:  بَحَانَ اللِهِ عَمِا يَصااِ هُ (. آيات قبو از اين آيه چنین اساات: أَلَا إِنِهُبَ مِنَ إِفَکِهِبَ لَیَقُولُونَ، وَلَدَ اللِ 1۵9سااُ

إِنِهُبَ لَکَاذِبُونَ، أَصَطَفَی الَبَنَاتِ عَلَی الَبَنِینَ، مَا لَکُبَ کَیَفَ تَحَکُمُونَ، أَفَلَا تَذَکِرُونَ، أَمَ لَ  کُبَ سُلَطَانٌ مُبِینٌ، فَأَتُوا بِکِتَابِکُبَ وَ
ا وَلَقَ  بَیَنَ الَبِنِةِ نَسَبا  دَ عَلِمَتِ الَبِنِةُ إِنِهُبَ لَمُحَضَرُونَ.إِنَ کُنَتُبَ صَادِقِینَ، وَجَعَلُوا بَیَنَهُ وَ

رَضِ رَبِّ الَعَرَشِ عَمِا يَصِفُونَ )زخرف: 
َ
(. آيۀ قبو از اين آيه چنین است: أَمَ يَحَسَبُونَ أَنِا 82سُبَحَانَ رَبِّ السِمَاوَاتِ وَالَْ

 .کَتُبُونَ، قُوَ إِنَ کَانَ لِلرِحَمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوِلُ الَعَابِدِينَ لَا نَسَمَُ  سِرِهُبَ وَنَبَوَاهُبَ بَلَی وَرُسُلُنَا لَدَيَهِبَ يَ 
ا )اساراء:  ا کَبِیرا بَحَانَهُ وَتَعَالَی عَمِا يَقُولُونَ عُلُوًّ فَاکُبَ  قبو از اين آيه چنین آمده اسات: 42تا  40(. در آيات 43ساُ أَفَأَصاَ

کُبَ بِالَبَنِینَ وَاتِخَذَ مِنَ الَ  ا لَابَتَ رَبُّ ا... قُوَ لَوَ کَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ کَمَا يَقُولُونَ إِذا ا إِنِکُبَ لَتَقُولُونَ قَوَلاا عَظِیما غَوَا إِلَی ذِي مَلَائِکَةِ إِنَاثا
 .  الَعَرَشِ سَبِیلاا

ست میها به از ملاحظۀ کامو آيات و ما قبو از آن صِفُ »آيد که عبارات د سُبَحَانَهُ وَتَعَالَی » يا « ونَ سُبَحَانَ اللِهِ عَمِا يَ
ها تصريح شده است؛ نظیر فرزندداشتن خدا، شود که در آيات به آنهايی مربوسه میبه توصیف و گفته« عَمِا يَقُولُونَ 

ترديد ها و... . بیوجود اله ديگر در کنار خدا، انتخاب دختران توسااط خداوند، ناآگاهی خدا به ساارّ و نبوای انسااان
تعالی تواند دلیو بر نفی صاافات از حق اما اين مطلب نه می ،ند متعال از چنین مسااائلی منزه و مقدس اسااتخداو

 صورت مطلق. باشد و نه دلیو بر عدم اشتراک معانی صفات میان خالق و مخلوق به
وجود داشاات، هايی که در باب خداشااناساای در زمان بعثت و بعد از آن از سااوی ديگر توجه به جوّ حاکب و ديدگاه

تواند در فهب معانی صااحیح آيات و روايات تنزيهی مؤثر باشاااد. برای نیو به اين منظور به ذکر چند روايت که می
 پردازيب:ها فضای حاکب بر خداشناسی آن عصر توصیف شده است، میدرآن

صر بعثت را اين سی مردم ع شنا صیف میعلی)ع( تفکر خدا رای مذاهب پراکنده و کند: مردم در آن هنگام داگونه تو
سته شبیه کرده و گروهی به الحاد در نامای خدا را به پديدههای متفاوت بودند. عدههای گوناگون و روشخوا های ها ت

 (.1 طبهٔ،البلاغه، خ)نهج.کردندالهی گرفتار بودند و برخی نیز به غیر خدا اشاره می
يدحکب میبنهشاااام مام صاااادق)ع( بودم. : گو يةنزد ا عاو مام صاااادق)ع( و بنم حاب معروف ا هب از اصاا و

وهب دربارۀ دو روايت که يکی بیانگر اين اساات که پیامبر خدا را ديد و اعین وارد شاادند. معاويةبنابنعبدالملک
صورت ديده میگويد: مؤمنان در قیامت خدا را میديگری می سؤال کرد که خداوند به کدام  شودآ بینند. از امام)ع( 

ای معاويه، چقدر قبیح است بر کسی که هفتاد و يا هشتاد سال در قلمروِ »که تبسّب بر لب داشت فرمود: درحالیامام 
ستفاده کند، ولی خدا را آنملک الهی زندگی کند و از نعمت سدهای او ا شنا ست ن گاه امام)ع( آن 1«.گونه که حق او

 (.۵۵تا  4/۵4فرمود: مقصود رؤيت قلبی است نه بصری )مبلسی، 
سط عبدالملکعتیک نقو میابن شتب و تو صادق)ع( نامه نو ستادم و گفتب: مردمی در عراق بنکند که به امام  اعین فر

                                                 
کو من نعمة ثب لايعرف الله حق معرفتهيا معاويه ما اقبح بالرج .1   .و يأتی علیه سبعون او ثمانون سنة يعیش فی ملک الله و يأ
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ست خداشناسی را برايب دانید، خدا مرا قربانت کند، روش درکنند. اگر صلاح میخدا را به شکو و ترسیب وصف می
سؤال کردی  صرت  سی و عقیدۀ مردم معا شنا شت: خدايت رحمت کند از خدا ضرت به من چنین نو مرقوم داريد. ح

صیف صیف کنند، تو ست از آنچه تو شبیه کنند و بر او تهمت زنند و بدان ...... برتر ا کنندگانی که او را به مخلوقش ت
 .(1ح/1)کلینی، 1بطلان و تشبیه را نفی کن ،پس از خدا .ن آمدهمذهب صحیح در توحید همان است که در قرآ

سین گويندمحمد خزاز و محمدبن شرف: ح ضا  ضرت نقو کرديب روايتی که خدمت امام ر شديب و برای آن ح ياب 
سالب و صاحب سلاق و بنساله ديده و گفتیب: هشامصورت جوان آراسته سیگويد: محمد)ص( پروردگارش را بهمی

تو را  .خالی بود و باقی تنش پر بود. حضاارت به ساابده افتاد و فرمود: منزهی توگويند: خدا تا ناف، میانمیمیثمی 
شااناختند به آنچه خود را اگر تو را می .رو برايت صاافت تراشاایدند. منزهی تواينات ندانسااتند. ازنشااناختند و يگانه

صیف کرده صیف میتو شت خدا را غیر آن دانید ...... ای محمد هنگامیخاسرتاکردند ...... هرچه بهای، تو که ن گذ
 (.3ح/1 ،)همان2سالگی بودرسول خدا)ص( به عظمت پروردگارش نظر افکند، جوان آراسته و در سن سی

ضای حاکب بر زمان بعثت و دهه ،روايات مذکور شبیه خوبی ترسیب میهای بعد از آن را بهف سئلۀ ت کند. روايت اول م
وهب باوجوداينکه از اصحاب برانگیز اين است که معاويةبننکتۀ توجه ،کند. در روايت دومرا بیان میدر عصر بعثت 

صادق)ع( به ساب می امام  سؤالی را مطرح میح صادق)ع( چنان تفکری دارد، آمد اما چنان  صحابۀ امام  کند! وقتی 
سمی شنا شت يا در روايت چهارم عقیدۀ توان حدس زد که تودۀ مردم چه تفکر نامعقولی را در باب خدا ی خواهند دا

سینامعقول و نادرست رؤيت خدا به  سته و  صیتشکو جوان آرا شخ صر سرح میساله از  شود. با های بزرگ آن ع
های کاملاا انسااانی و تصااور دلیو فضااای حاکب در آن زمان و توصاایفتوان نتیبه گرفت که بهملاحظۀ اين نکات می

ب خدا، تمامی تعابیری که از سااوی ائمه)ع( در باب نفی توصاایف الهی شااده اساات، متوجه انگارانه در باانسااان
ترديد برای بی« الله عما يصفونتعالی»های حاکب در آن زمان بوده نه مطلق توصیف؛ درنتیبه تعابیری چون توصیف

  .ها اشاره يا تصريح شده استهايی است که در روايات فوق به برخی از آننفی توصیف
توجهی دارد که در ضمن آن، فلسفه و علت حاکمیت الشأن، علامه سباسبائی در اين زمینه بیان درخور فیلسوف عظیب

شود که والفت زندگی انسان با حس و محسوسات موجب میکند: انسچنین تصوری را در باب خداشناسی بیان می
سان همه صورات چیز را بهان صور کند و ت سی و مادی ت شروط به حدود و قیود صورت ح و تخیلات او محدود و م

سمانی و مکانی باشد. ازاين سان حتی اموری مثو کلیات عقلی و حقايق برتر از حس و خیال را نیز بهج صورتی رو ان
صور می سی و مقید به قیود مادی به ت سان موجب میح شد. اين ويژگی ان صورتی خیالی ک شود برای خداوند نیز 

                                                 
شبهون الله بخلقه المفترون سالت رحمک الله عن التوحید و ما ذهب الیه من قبلک فتعالی الله الذی لیس کمثله شیء و هو السمی  البصیر تعالی عما يصفه الواصفون الم  .1

 (.1ح/1، و عز فانف عن الله البطلان و التشبیه فلانفی و لاتشبیه )کلینی اعلب رحمک الله ان المذهب الصحیح فی التوحید ما نزل به القرآن من صفات الله جوعلی الله ف
)ص( رأی ربّه فی صااوره الابیالحسااین قالا: دخلنا علیمحمد الخزّاز و محمدبن. 2 شاااب الموفق فی ساانّ انباء ثلاثین ساانة و قلنا انّ الحساان الرضااا)ع( فحکینا له انّ محمداا

جو ذلک و صاافوک سااالب و صاااحب الطلاق و المیثمی يقولون انّه اجوف الی السااره و البقیه صاامه. فخّر ساااجداا لله ثب قال ساابحانک ما عرفوک و لاوحّدوک فمن ابنهشااام
ء فتوهمواالله غیره ...... يا محمد انّ رسول الله)ص( حین نظر الی عظمه ربه کان فی هیئة الشاب سبحانک لوعرفوک لوصفوک بما و صفت به نفسک ...... ما توهّمتب من شی

 (.3ح/1الموفق و سن ابناء ثلاثین سنه. )کلینی، 
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آسااانی نتواند موجودی مطلق و و الفت دارد، تصااور کند و بهها انس ادی و محسااوس که با آنمتناسااب با امور م
سانبی سمانی ادراک کند. اين تلقیِ ان شروط مادی ج شرط را به دور از قیود و  وارانگارانه و آلوده به حدود و قیود قیدو

شتر موحدان نیز از آن دمادی، به ست که حتی بی شديد ا سان  احت سر امان نبوده، بااينکه معتقد به تعالی قدری در ان
سب و ويژگی صورتی مبهب و خیالی جدای از عالب قدس الهی از ج ستند در ذهن خود برای خداوند  سمانی ه های ج

شود. کنند و هنگام دعا و نیايش و درخواست از خداوند، همان صورت از خدا به ذهنشان متواتر میهستی تصور می
س سمانی، موجودی نیرومندتران میبنابراين وقتی ان تر وجود دارد، تواناتر و بزرگ ،شنود که فراتر از سبیعت مادی و ج

 (.10/261)سباسبائی، 1های جسمانی استکند که مشابه اوصاف و نسبتها چیزی دريافت میاز تمامی اين
صفات در برخی  ترديد منظور از نفیتوان معانی روايات مستند تبريزی را بهتر دريافت. بیبه آنچه گذشت میباتوجه

 ها، نفی صفاتی است که شايستۀ مقام ربوبی نیست ولی بر اذهان حاکب بوده است. از آن
سئلۀ توقیفی صیف الهی در برخی روايات، به م ست و ارتباسی به ب. نهی از تو صفات الهی مربوط ا سما و  بودن ا

تر از آن است تر و بزرگخداوند عالی: فرمايدجعفر)ع( میبنموسی ها ندارد. چنانچه در روايتی امامشناسی آنمعنی
صف کرده و از غیر آن خودداری کنیدکه به کُ  صف کنید به آنچه خودش را و سید. پس او را و صفتش ر )کلینی،  2نهِ 

 (.6ح/1
ه از آنچااه در قاارآن آمااد»در رواياات ديگااری ابوالحساان)ع( در پاسااخ مفضّااو در باااب صاافات خاادا فرمودنااد: 

 (.7ح/1)همان، « تباوز نکنید
سوی برخی می صوص توصیف نادرست الهی از  صف شناختند، آناگر تو را می»فرمايد: امام رضا)ع( در خ گونه و

 (.3ح/1)همان، « ایکردند که تو خود را چنان وصف کردهمی
سته از روايات، ناظر به توقیفیچنان ست اين د صفت از که پیدا سب يا  ستند و در واق  جعو ا صفات ه سما و  بودن ا

 شناسی صفات است. شمارد. اين موضوع غیر از مسئلۀ معنیسوی مخلوقان را مردود می
ها جود دارد که دقت در آنقرائنی و ،ج. در بسیاری از اين روايات که برخی محو استناد تبريزی و همفکران او است

؛ صفت او را حد معینی نیست )نهج «لیس لصفته حد محدود»در فهب مراد روايات بسیار مهب است. عباراتی چون 
 ؛ حمد و سپاس بر خدای را که از شباهت مخلوقان برتر«الحمدالله العلی عن شبه المخلوقین»(، 1طبهٔ البلاغه، خ

(، 1طبهٔ کنند )همان، خکنندگان ادا نمی؛ حق او را کوشش«قّه المبتهدونلايودی ح»(، 213طبهٔ است )همان، خ
؛ حمد و سپاس بر خدای را که تمامی صفات از بیان حقیقت «الحمدلله الذی انحسرت الاوصاف عن کنه معرفته»

دانیب ی؛ پس ما ذات و حقیقت عظمت او را نم«فلسنا نعلب کنه عظمته»(، 1۵۵طبهٔ اند )همان، خذاتش در مانده
های بزرگ را از شناخت ماهیت ؛ انديشه«و ردع خطرات هما هب النفوس عن عرفان کنه صفته»(؛ 160طبهٔ )همان، خ

ها بر او احاسه ندارند )همان، ؛ وهب«لب تحط به الاوهام»(، 19۵طبهٔ و حقیقت صفاتش بازداشته است )همان، خ

                                                 
 .5/138 فلسفه، اصولنک:   1
 (.1/6)کلینی، انّ الله اعلی و اجوّ و اعظب من ان يبلغ کنه صفته فصفوه بما وصف به نفسه و کفواا عما سوی ذلک   2
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الله عما يصفون تعالی»(، 2ح/1شود )کلینی، وصف نمی؛ به هیچ حدومرزی «لا يوصف بمحدودية»(، 227طبهٔ خ
(، 1کنند )همان، حکنندگان او به خلقش، او را وصف می؛ برتر و منزه است خدا از آنچه تشبیه«المشبهون الله بخلقه

عبز »(، 6تر است از اينکه به ذات و حقیقت صفتش دست يافت )همان، ح؛ بزرگ«اعظب من ان يبلغ کنه صفته»
ها عبارات ( و ده2ح /1 ،کنندگان از بیان حقیقت و ذات صفت او عاجزند )همان؛ توصیف«ون عن کنه صفتهالواصف

 . هانظیر اين
شبه المخلوقین، کُ واژه صفته و امثال ايننه عظمته، کُ نه معرفته، کُ هايی چون حدّ محدود،  صور عقو را از نه  ها اولاا ق

صفات الهی می شن می رساند؛ ثانیاا فهب کُنه  شبیه منفی را رو صفات الهی فهب کند؛ توضیح اينکه ادعای قابوت بودن 
ست که حقیقت ذات آن ست، نه به اين معنا نی شناخت کلیات و مفاهیب ا صولاا کار عقو  ست. ا ها برای ما معلوم ا

مصااداق و اما اين تشاابیهِ منفی به  ،مصااداق خارجی. از سااوی ديگر از ساااحت ربوبی هرگونه تشاابیهی منفی اساات
شابهتی با مخلوقات ندارد نه اينکه  صداق آن هیچ م ست؛ به اين معنا که حقیقت ربوبی و م حقیقت خارجی مربوط ا

 در حوزۀ مفاهیب چنین باشد. 
مخلوق کاربرد دارند،  و صورت مشترک میان خالقتصريح شده است صفاتی که به ،د. چنانچه در برخی از روايات

صداق متفاوتبه شبیه مید نه بهانلحاظ م ست پس از آنکه امام)ع( به رد نظريۀ ت پردازد لحاظ معنا. در روايت آمده ا
سؤال می سی  ست و از سرف ک صمد ا شوم، فرموديد: خدا احد و  شبیه خدا ديگر فرموديد: هیچکند فدايت  چیزی 

ست، اما همچنان صیف مینی صیکه خدا به واحدبودن تو سان نیز به واحدبودن تو شودآ! امام)ع( در ف میشود، ان
فرمايد: انّما التشبیه فی المعانی فامّا فی الاسماء فهی واحده ....... . و ذلک انّ الانسان و ان قیو واحد فاّنه پاسخ می

يخبر عنه جثه واحده و لیس باثنین و الانساااان نفساااه لیس بواحد لّان اعضاااائه مختلفه و الوانه مختلفه ....... دمه 
سان واحد فی الاسب و لاواحد فی المعنی و  غیرلحمه و لحمه شره ....... فالان شعره غیرب صبه غیرعروقه و  غیردمه و ع

 (.1ح/1، 160)کلینی، 1جلاله هو واحد لاواحد غیره لااختلاف فیه و لاتفاوت و لازيادة و لانقصانالله جوّ 
صفات الهی به شدهه. در برخی از روايات،  ضیح داده  شت، اند. صورت ايبابی تو ضا)ع( گذ در روايتی که از امام ر

بودن صفتی است و قديب: فرمايدامام برخی از صفات؛ ازجمله قائب، لطیف، قديب و ظاهربودن خدا را چنین معنا می
 بودن نیست )همان(.کند بر اينکه چیزی قبو از او نبوده و چیزی با او در همیشگیکه عاقو را دلالت می

ستمعنای ربودنِ او بهقائب ساق آنا ستادن بر  شیا قائب میبودن و اي ست، بلکه قائبگونه که ا معنای بودنِ او بهشوند نی
سی که میحافو ست؛ مثو قول ک ست( و اما لطیف بودن او ا ست )يعنی حافو امور ما ا گويد: فلانی قائب به امر ما ا

نشدنی است؛ چنانچه به مردی گويی: اين رکمعنای نفوذ در اشیا و دمعنای کمی و باريکی و خردی نیست، بلکه بهبه
امر از من لطیف شد و فلانی در مذهب خود لطیف است، اين قول به اين معنا است که عاقو در آن درمانده و جستن 

                                                 
داند، نه در سان را در اسب واحد میلازم به ذکر است که مراد از اسب و معنا در روايت، همان مفهوم و مصداق است. اين نکته از بیان معنی انسان در روايت، پیداست؛ زيرا ان .1

ضیح می سان را تو ضای مختلف و بخشمعنا. آنباکه معنای ان صب و... میهای متفاوت وجود ادهد به اع شت، ع سان چون خون، گو ست که معنا را همان ن پردازد، سبیعی ا
  اند. مصداق خارجی گرفته
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ست از اينکه به ساس خداوند لطیف ا ست رفته ....... بر اين ا شود يا به توصیف آيد )همان( و از د سطۀ حد، درک  وا
ست که او روی چیزهاما ظاهر نه ب شد، بلکه ها برآمده و بر آنخاسر اين ا سته و به پله برآمده با ش شده و ن سوار  ها 
گويد: بر دشمنانب ظاهر شدم ها است؛ مثو قول مرد که میمعنای قهر و غلبۀ او بر اشیا و قدرت او بر آنظاهربودن به

 (.2ح/1، 162تا  160 ،غلبه است )همانمعنای پیروزی و و خداوند مرا بر دشمنانب ظاهر کرد که به
ها اساات)همان(. آوردن از آننکتۀ شااايان توجه در برخی روايات مسااتند امام به گفتمان رايج در میان مردم و مثال

 . در تفسیر قديب درخور توجه است« دلّت العاقو»همچنین در روايت ذکرشده تعبیر 
ست که معانی متعار سیاق قرآن و روايات اين ا ست. مفاهیمی را که قرآن و روايات به کار میو.  برند، فِ عرفی مراد ا

اند، بلکه اصولاا امکان ندارد غیر اين باشد. فیلسوف معاصر مصباح يزدی در مفاهیمی هستند که برای مردم قابو فهب
است دقت کند، گويیب کسی که در قرآن مرور و در آياتی که دربارۀ صفات و افعال خدا می: نويسداين خصوص می

هايی سااخن فهمند و راج  به چیزها را میکند که مردم معنای آنشااود که قرآن مفاهیمی را عرضاااه میمتوجه می
گويند که توق  دارد شنونده آن را درک کند و بپذيرد. اين چنین نیست که خداوند فقط الفاظی را دربارۀ خود به کار می

شید؛ مثلاا آنبايی که میبرد و بگويد اين الفاظ را به کار ببر شته با أَلَا يَعَلَبُ مَنَ خَلَقَ وَهُوَ »فرمايد: يد و به معنا کار ندا
سؤال می(، از وجدان مردم، از عقو آن14)ملک: « اللِطِیفُ الَخَبِیرُ  ست کند که آيا آنها  کس که اين جهان را آفريده ا

يدآ آيا که آفريده اساااتآ با اين جمله چه می آ آيا علب ندارد آن کساای«الايعلب من خلق»علب نداردآ  خواهد بگو
خواهد لفظی را بگويد دانید يا اينکه میگويد بايد معتقد بشااويد که خدا علب دارد به همان معنايی که از علب میمی

بفهمیب و توانیب فهمیبآ يعنی متعبد هسااتیب که بگويیب خدا علب دارد، اما معنای اين جمله را نمیکه معنايش را نمی
 (.89/ 1نبايد بفهمیبآ )مصباح، 

شان در ادامه می ست منظور اين بوده که مردم خدا را با اي صفاتی را که قرآن برای خداوندآورده ا گويد: 
صاف می سند؛ يعنی با همان معنايی که مردم از آن او شنا صفات ب فهمند، نه اينکه الفاظ دال برآن آن 

 (.89معنا باشند )همان، اوصاف بی
صیلی دربارۀ خدا به  صفات تف شريفۀ متعددی  سن الخالقین، ارحب ز. در آيات  ست نظیر اعلب، اکرم، اح کار رفته ا

ها میان خالق و الراحمین، احکب الحاکمین. سبیعی اسااات که اين صاافات بیانگر اشااتراک مفهومی و معنايی آن
 بود.معنا خواهد در غیر اين صورت، آوردن صفت تفضیلی بی. اندمخلوق

 
 گیرينتیجه

نداشتن خداوند به بودن وجود میان واجب و ممکن و نیز صفتتبريزی برای اثبات مدعای خود؛ يعنی اشتراک لفظی
ها بیان شد استنباط آن مدعا از روايات مذکور به دلايو زير محو رواياتی استناد کرده است، اما چنانچه در بخش نقد

 تأمو جدی است:
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ر صدور روايات کاملاا ناديده گرفته شده و نفی تشبیه پس از تحقق تشبیه صورت گرفته است، . فضای حاکب بر عص1
 .پس منطقاا بايستی ناظر به همان تشبیه محقق باشد

توان تشبیه منفی را از هايی در روايات آمده که می. قرائن متصله و منفصله در مسئله، ناديده گرفته شده است و قید2
 .ها استنباط کردآن
 .اندبودن اسما و صفات مربوط. بخشی از روايات وارده در زمینۀ نفی تشبیه، از محو بحث خارج بوده و به توقیفی3
شی از روايات4 شت در بخ شترک  ،. چنانچه گذ صفاتی که میان خالق و مخلوق کاربرد م ست که  شده ا صريح  ت

 .لحاظ مفهوم يکی بوده و اختلاف در مصداق استبه ،دارند
صفات الهی به . در۵ ست. نمونهبرخی ديگر از روايات،  شده ا ضیح و تبیین  ای از صورت کاملاا ايبابی و اثباتی تو

 اين دسته روايات در متن مقاله ذکر شد. 

کند که معانی متعارف عرفی از صفات مشترک میان خالق و مخلوق مراد باشد؛ يعنی . ظاهر و منطق حکب می6
سخن گفته  ست که مخاسبان آن خداوند با کلامی  سترا میا صريح شده ا نکتۀ  .فهمند. به اين نکته در روايات نیز ت

شترک معنوی ضیلی در قرآن و روايات نیز بیانگر م صفات تف صفات بودن آنآخر اينکه کاربرد  ست وگرنه آوردن  ها ا
 بود.معنا میصورت تفضیلی بیبه
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                                      43                    یصفات اله یوجود و نف ی  بر اشتراک لفظ یزیتبر ییروا ۀادل یانتقاد یبررس، دیگرانو  امینی

، قب: 1ترجمه و شاارح محمدحسااین نائیبی، ج التمهید ف  شللرق قواعد التوحید،محمدالترکه، بنمحمدبنالدين، علیصااائن
 .1386مطبوعات دينی، 

 .1366، تهران: حکمت، 1بیدی، چترجمۀ منوچهر صانعی دره ،فرهمگ فلسف صلیبا، جمیو، 
 . 1384نشر مولا، ، تهران: الغیب مفاتیحاسحاق، صدرالدين قونیوی، محمدبن

 تا. قب: مؤسسۀ دارالمبتبی، بی ،1، جالمیزانسباسبائی، محمدحسین، 
، 1، باب کلیات توحید و باب نهی از توصاایف خدا به غیر آنکه خود توصاایف کرده، جکاف  اصللوليعقوب، کلینی، محمدبن

 تا. نا، بیجا: بیبی
 تا. روت: مؤسسۀ الوفاء، بی، بی69و  4ج ،بحارالانوارمحمدتقی، مبلسی، محمدباقربن
تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ، ممطق و مباحث الفاظ؛ مجموع متون و ملاالات تحلایلا هیکو ايزوتسو، محقق، مهدی و توشی

1370 . 
 . 1378انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(،  جا:، بی2، چ3تا  1ج ،قرآن معارفمصباح، محمدتقی، 

 .1382تهران: صدرا،  ،9، چ۵ج ،اصول فلسفه و روش رئالیسممطهری، مرتضی، 
 

 


